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 توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنيبيع عين مرهونه 
 

 ١٭ضا يزدانيانعلير
 استاديار دانشگاه اصفهان

 )۲۱/۸/۱۳۸۶ :يريخ پذيرش نهايتا  ـ۲۶/۱/۱۳۸۶ :تاريخ دريافت مقاله(

 
 چكيده

عين مرهونه فـروش      خود در  "حق عيني اصلي  " لحاظت راهن با    يكي از تصرفا  
   و حقوقـدانان مبنـي بـر       صرف نظـر از نظـر مـشهور فقهـا         . استعين مرهونه   

 هب ,و حقوق فرانسه  قانون مدني۷۹۴ و ۷۹۳مواد  ، فقهة مطالعضمنعدم نفوذ،   
.  باشـد   مرتهن منافات نداشته   "حق عيني تبعي  "رسد بيع عين مرهونه با      نظر مي 
 صـحيح  قانون بايـد      عدم صراحت   و با توجه به    نيست به ضرر مرتهن     اين بيع 

 تـصرفات منـافي حـق مـرتهن را نيازمنـد اذن دانـسته و               ۷۹۳ زيرا ماده    ،باشد
بـديهي   ؟مرهونه منافي حق مرتهن هست يا نه      كه بيع عين    است   نكرده   تصريح
نظـر   از  حكم بسياري از تصرفات ديگر روشن شده و        ، حكم بيع  تعييناست با   

گيرنـدگان حـل    وام هـا و   بانـك  ، راهـن  ،عملي مشكلات مربوط به روابط مرتهن     
مطالعـه و   در اين مقاله بيع عين مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان             .خواهد شد 

مبني بـر   رسد از بين عقايد فقهي      كه به نظر مي   است  بررسي قرار گرفته    مورد  
 با  حقوق موضوعه ايران سـازگارتر     نظريه صحت  صحت، و عدم نفوذ  بطلان،
 .  باشد

 
 .رهن، راهن، مرتهن، عين مرهونه، بيعها  كليد واژه

 
 طرح مسأله

 كـه دايـن را اميـدوار      يـن اسـت     اي بـراي دا   ي او پـشتوانه   ين و كل دارا   شخصيت مديو 
 گـاهي  ,با ايـن وجـود   .ست  نه با شخصي مفلس ا سازد كه با مديوني معتبر روبرو     مي
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 بـه دوخـتن    و بـا چـشم     گردانـد   مـديون روي مـي     يعنـي امـوال      ,داين از تـضمين عـام     
 شـود   يعنـي رهـن مـي      ,)۲/۳،  ١شـابا  .مـازو : نكــ   ( خواهان تضمين خاص     ,مالي خاص 

, شـوكاني : نكــ  (رهن، يك حق متعلق به عين مرهونـه       با) ۲/۴۳۸ ،ةيالنها, طوسي: نكـ  (
 ،الوســيط , سـنهوري ;۲/۳  شـابا، ,مـازو : نكــ   (٢يعنـي يـك حـق عينـي  تبعــي    , )۳/۲۷۷

مالك در عين    مرتهن به وجود مي آيد و از طرف ديگر نيز حق مالكيت              براي ).۱۰/۲۷۱
 ,شـابا  ,مازو: نكـ  ( است   ٣"حق عيني اصلي  " زيرا مالك داراي     ,مرهونه حفظ خواهد شد   

 قادر بر تصرف در عين مزبور و اصولاً با توجه به حق تسليط مزبور، راهن بايد) ۲/۳
; ۱/۶ ,نظريـه العقـد    , همو ;۱/۳۵ ,مصادر الحق في الفقه الاسلامي     ,سنهوري: نكـ  ( باشد

يك دسته از اين تصرفات ، تصرفات حقوقي است كه راهن ممكن است عين              ). ۷۴ ،٤كنه
اين است كه حق عيني اصلي راهـن         حال بحث بر سر    .هونه را به ديگري انتقال دهد     مر

 . انتقال عين مرهونه قابل جمع استو حق عيني تبعي مرتهن چگونه با 
 ،رساله في قاعـده نفـي الـضرر        ,انصاري: نكـ  (به عنوان مصداقي از قاعده لاضرر        
 كـه بـه زيـان ديگـران         كنـد   تصرف به نوعي , ملك خويش  تواند در   هيچ كس نمي  ) ۳۷۵

 .ضرر برساند اينجا نيز تصرفات راهن نبايد به حق عيني تبعي مرتهن            در. دشومنتهي  
بار از تصرفات   تصرفات زيان  به منظور متمايز شدنِ   ,  از نظر عملي و تئوري     ,بنابراين

 مخصوصاً با توجه به     .ضروري است  قلمرو و تصرفات راهن      روشن شدنِ ،  غيرمضر
 .داند  فقط تصرفات منافي حق مرتهن را نيازمند اذن مي۷۹۳اده اين امر كه م

  و انـد عقـد بيـع مطـرح كـرده         قواعد عمـومي را اصـولاً در       ,با توجه به اين كه فقها      
 بـار راهـن از نظـر مـشهور فقهـا بيـع عـين مرهونـه                آشكارترين تصرف حقوقي زيان   

 .تر خواهد بود بررسي بيع عين مرهونه منطقي,است
 

  عين مرهونه از منظر فقها بيعـ الف 
 :يد بين دو فرض قائل به تفكيك شدقبل از ورود به بحث با
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1. Mazeaud.Chabas  
2 - Droit réel accessorie 
3 - Droit réel principal 
4 - kanner  
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 رسـد صـحيح باشـد     كه بـه نظـر مـي   دادن عين مرهونه  قبضبه  بيع عين قبل ازاول  ـ
كـه  ) ۲/۴ شـابا،  ,مازو: نكـ  ( است   ١ زيرا رهن از عقود عيني     ,)۵/۲۶۰ زحيلي،: نكـ  (

آن شـرط صـحت      قهـا قـبض در     ف ع نظر اشـهر    به  تب   قانون مدني  ۷۷۲طبق ماده   
 عـدم    توجـه بـه    اين صورت قبل از قـبض بـا        و در ) ۵/۳۴۵ ي،يطباطبا: نكـ  (است  

 .تحقق عقد، حقي براي مرتهن بوجود نيامده و بيع آن توسط راهن صحيح است
مل بوده و بين أ يعني بعد از تحقق رهن كه محل ت,بيع عين مرهونه پس از قبضدوم ـ  

 .پردازيم ميف نظر وجود دارد كه به بررسي اين آرافقها، اختلا
 بطلان بيع عين مرهونه. ۱

ميـان فقهـا اخـتلاف نظـر         هونه از جمله بيع و هبـه در       رمورد تصرفات ناقله عين م     در
 فقهاي متقدم از جمله شيخ طوسي معتقدند كه بيع عين مرهونه باطل است             .وجود دارد 

 اولـين اسـتدلال طرفـداران       ).۴/۴۰۱ قدامـه،  ابـن  ;۲/۴۴۱ ،ةيالنها ; ۳/۲۲۷, الخلاف :ـ  نك(
نظريه بطلان تصرفات راهن، اجماع تعبدي مبني بر بطـلان بيـع عـين مرهونـه توسـط                  

و المـرتهن ممنوعـان مـن       الـراهن   «دليـل دوم ايـشان حـديث معـروف          . باشدراهن مي 
بيـع  ييـد بطـلان     أت  توضيح اينكه فقهـا در     .باشد   مي )۱۳/۴۲۶طبرسي،  نوري(» التصرف

 شـيعه قـرار   ي منع فروش مال رهني به وسيله راهن مورد اجماع علما:معتقدند كه اولاً  
 "اوفـوا بـالعقود   " و   "احل االله البيـع   "مخصص عموماتي چون     ,روايت فوق  :گرفته و ثانياً  
 ).۵/۲۳۹تبريزي، توحيدي: نكـ (رود به شمار مي

حـديث نبـوي    : نـد كـه اولاً    اپاسخ به نظريه بطلان اسـتدلال كـرده        برخي از فقها در    
دلالـت قابـل اطمينـان نبـوده         از نظر سند و   » من التصرف الراهن و المرتهن ممنوعان     «

ه لحاظ سند ضـعيف و ظـاهراً ب ـ    زيرا روايت مزبور از,باشدو داراي صحت نمياست  
 شـهرت آن نيـز ضـعف سـند را           و )۱۸۱ ,مكاسب ,انصاري: نكـ  (صورت مرسل است    

د؛ زيرا تناسـب حكـم   نداردلالت  بر بطلان بيع رهن همحاظ دلالت كند و از ل جبران نمي 
رهونـه داشـته    كند كه اين حديث دلالت بر عدم نفـوذ بيـع عـين م                مي و موضوع اقتضا  

حديث، ناظر بـه صـورتي اسـت كـه راهـن            :  ثانياً ;)۵/۲۳۹ تبريزي،توحيدي: نكـ   (دباش
 مرهونـه بـه فـروش     ) ۱۱۶,  حلـي  علامـه : نكـ  ( خودسرانه و بدون جلب موافقت مرتهن     
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1 - Contrat reel 
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 و صدق اين ادعا با توجه به عطف مرتهن بـه راهـن در روايـت بـه روشـني                     اقدام كند 
 هن باطـل نبـوده و موقـوف بـر موافقـت           تـصرفات شخـصي مـرت      زيرا ,شودهويدا مي 

دارد، راهن نيـز      عليه را بيان مي   همانندي معطوف و معطوف     و چون عطف،   است راهن
, بمكاس ـ ,انـصاري : نكــ   (ن با مرتهن، يكسان خواهد بود       در اين حكم، يعني عدم بطلا     

 اجماع ادعايي شيخ طوسي و ديگران مبنـي بـر بطـلان             در صورت پذيرش  : الثاً ث ;)۱۸۱
رسد با توجـه بـه مخالفـت اكثـر علمـاي متـأخر و اعتقـاد         به نظر مي  ,ش مال رهن  فرو

بل اعتمـاد  ايشان به صحت عقد در صورت اجازه مرتهن، اجماع مذكور سست و غيرقا     
  اجمــاع تعبــدي ثابــت نيــستفقهــااز همچنانكــه از نظــر برخــي ) همــان: نكـــ ( باشــد

لت بربطلان بيـع عـين مرهونـه        ماهيت رهن نيز دلا   : رابعاً ;)۲۳۹ ,تبريزيتوحيدي: نكـ  (
آن  گيـرد و بيـع مـانع از        زيرا هدف از رهن اين است كه عين، وثيقه ديـن قـرار            , ندارد

تـوان بـه       نمـي  ,بنـابراين . ست كه رهن عاريه نيـز جـايز اسـت         نيست و به همين دليل ا     
 .)همان: نكـ ( استناد اجماع تعبدي و روايت فوق بيع مزبور را باطل دانست

 دم نفود بيع عين مرهونهع. ۲
 چنين است كه بيع عين مرهونه غيرنافذ بوده         ، نظريه مشهور فقها   مقابل نظريه فوق   در

ميان طرفداران اين نظر برخي تصرفات غيرمضر        در. دشوو با اذن مرتهن صحيح مي     
ا  اما برخـي تمـام تـصرفات ر        ,)۲۰/۲۶۶ بحراني،: نكـ  (اند  به حق مرتهن را نافذ دانسته     

عين مرهونه به جهـت اطـلاق        مضر مانند سكونت در   خواه مضر مانند بيع و خواه غير      
داننـد   جـايز مـي    يد به حال عين مرهونه را     چند تصرفات مف   هر. اند  ادله غيرنافذ دانسته  

اسـتدلال نظـر    ). ۳/۱۲،  الوسـيله تحرير ,خمينـي امام   ;۲۱/۱۰۶سبزواري،  موسوي: نكـ  (
 و  "اوفـوا بـالعقود   " و   "احل االله البيـع   "عموماتي چون   : مشهور به اين شرح است كه اولاً      

سـازند، بـه طـور فراگيـر        را مدلل مي   بندي به مفاد آن   لزوم پاي  غيره كه صحت عقد و    
رابطه با عقد رهن  گيرد و درها ازجمله فروش مال رهن را دربرميفروش خريد و ةهم

تحـت شـمول     ين وسيله از  ه ا  تا ب   است گونه تخصيص و استثنايي صورت نگرفته      هيچ
مـورد ازدواج عبـد، بـدون اذن     بـه نظـر برخـي از فقهـا در      :  ثانياً ;دشوادله فوق خارج    

 اربـاب را موجـب صـحت عقـد           رواياتي وجود دارد كـه انـضمام اجـازه بعـدي           ,ارباب
اين روايات علت حكم مـذكور چنـين بيـان           در). ۵/۱۱۶عاملي،  حسيني: نكـ  (شمارد    مي

 يعنـي او مرتكـب معـصيت الهـي          ,»يعص االله و انما عـصي سـيده       لم انه«:  است كه  شده
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به نظر ايشان از اين مضمون، اين قاعـده          . بلكه از فرمان ارباب سرپيچيده است      ,هشدن
 گاه عقدي به خاطر حق يك انسان مـورد نهـي قـرار             باشد كه هر    استنباط مي كلي قابل   
 ممنوعيت آن برطرف شده و ,صورت رضايت صاحب حق و اعلام موافقت او گيرد در

 يكـي از معاصـي الهـي محـسوب          , خـود  ,اثر خود را خواهد بخشيد، اما اگر انعقاد عقد        
ت بعدي خداي سبحان نيـز    و رضاي است  نبوده  اصلاح  د، هرگز قابل    شوشده و ممنوع    

 حـق   ه دليـل  فروش مال رهني نيز معصيت الهي نبـوده و تنهـا ب ـ            .باشد  پذير نمي امكان
 رت رضــايت مــرتهن صــحيح خواهــد شــد صــو  كــه در اســتهشــدمــرتهن ممنــوع 

، بـه   ١كند  اي كه صحت عقد فضولي را اثبات مي       ادله: ثالثاٌ; )۲۴۰ تبريزي،توحيدي: نكـ  (
قد مورد بحث را مدلل خواهـد سـاخت، زيـرا عقـد فـضولي      طريق اولي صحيح بودن ع 

 فروشد و مـرتهن بـر        اما راهن مال خويش را مي      ,استكالاي متعلق به ديگران      فروش
گاه عقـد فـضولي غيرنافـذ         هر , بنابراين .مال مزبور صرفاٌ داراي حق عيني تبعي است       

، البيعكتاب   خميني،   امام: نكـ   ( به طريق اولي غيرنافذ خواهد بود      باشد، عقد مورد بحث   
۳/۱۹۳(. 

 بيـع راهـن     ,برخي از فقهـا معتقدنـد كـه بـدون اذن مـرتهن            كه   است   ايننكته ديگر    
مراجعه بـه حـاكم     با   يا   ,تواند تا زمان فك رهن صبر       ولي مشتري مي   ماند، ميغيرنافذ  

 جزيـري، : نكــ   ( خواه به مرهونه بودن ملك واقف باشد يـا نـه             ,كندتقاضاي فسخ بيع    
مگر به اجماع    ,نيستهن وجهي براي بطلان     ترمعدم تنفيذ رهن توسط      زيرا با  ,)۲/۳۰۹

برخي نيز معتقدنـد اختيـار مـشتري در         ). ۴۹/۱۹۰, شيرازيحسيني: نكـ  ( استناد شود 
دن مال  وصورتي است كه جاهل به رهن ب        در داينكه تا فك رهن صبر كند يا فسخ نماي        

اينجا بيـشتر بـه      اند كه عدم نفوذ در     نيز افزوده  ايعده ).۱/۱۲۶ ،عابدينابن: نكـ  ( باشد
تواند عقد بيع را تنفيـذ      به همين دليل مرتهن مي     . بودن عقد است   فوقتمعناي مراعا و م   

باشد تا از ضـررش        حق وي مي   ، زيرا امتناع از تنفيذ    , را رد كند   آنتواند     ولي نمي  ,كندن
 و حق وي با توقـف       كند  از ضرر وي جلوگيري مي     ,جلوگيري كند و متوقف بودن عقد     

________________________________________________________ 
اير مذاهب اختلاف نظـر وجـود دارد        فقه شيعه و س    صحت عقد فضولي در     به ذكر است كه در     لازم. ۱ 

  عقـد فـضولي غيرنافـذ اسـت        , اما طبـق اشـهر قـولين       ,)۵/۴۵ قدامه، ابن ;۱۲۷ ،مكاسبانصاري،  : كـ  ن(
  ).۲/۶ و ۱/۲۷۷, شرح لمعه, شهيد ثاني: نكـ (
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 بيع را فسخ كنـد      دتواند عق    بيش از اين حق نداشته و نمي       ,بنابراين .شودعقد تأمين مي  
 ).۱۳۶ ,حلّيمحقق  ;۴۱۳ ,بازاللنباني: نكـ (
عـدم نفـوذ بيـع عـين         فرض كه نظر مشهور مبني بر      حال بر  .نظريه نقل و كشف   . ۱. ۲

 ال بـه ذهـن    ؤن پذيرفتـه شـود ايـن س ـ       راهن و تنفيذ آن با اجازه مـرته       مرهونه توسط   
 تقـدم  ل،رسد كه اين اجازه ناقل است يا كاشف؟ طبق قاعـده عقلايـي علـت و معلـو              يم
 ناقل بودن اجازه موافق قاعـده بـه ذهـن           ,اين اساس  ب ممنوع است و بر    سب سبب بر م

گر و بيـان   آيد كه اجازه مذكور كاشف بوده     ميت چنين بر  اوايربار و   اما از اخ  , رسدمي
خصوص كاشف يـا     رد ).۱۸۲ ،مكاسب, انصاري: نكـ   (است عقد از زمان وقوع      صحت

 عقد فضولي كاشـف باشـد،      توان گفت اگر اجازه مالك در        مي ,ناقل بودن اجازه مرتهن   
 جـزء    در عقـد فـضولي      اجـازه مالـك    زيـرا  ,اجازه مرتهن به طريق اولي كاشف اسـت       

عقد فضولي تقدم    گاه در   هر ,ن بنابراي . ولي اجازه مرتهن رفع مانع است      ,مقتضي است 
 )دارد علـت عقـد قـرار     ي  ه جزء مقتضي و در اول سلـسله اجـزا         ك(اجازه مالك    عقد بر 

كه نقش آن رفع مانع اسـت و نـه مقتـضي و نـه               (اجازه مرتهن    جايز باشد تقدم آن بر    
 ,بنـابراين ). ۱۸۳ ،همـان : نكــ   ( بـه طريـق اولـي صـحيح اسـت         )  سبب است  شرط و نه  

، بر خلاف عقد فضولي كه مقتـضي آن         بيع عين مرهونه كشف است     مقتضي اجازه در  
 ).۱۹۶ ،البيع كتاب,  خمينيامام: نكـ ( نقل است

با اين اسـتدلال    . است مصون از اعتراض باقي نمانده       ,نظريه كشف نيز از نظر فقها      
يا هبه كند آن عقد موقوف به اجـازه          كه راهن عين مرهونه را بفروشد        صورتي كه در 

به نظـر ايـن      .اندست و بين عقدي كه موقوف باشد يا مراعا باشد فرق گذاشته           مرتهن ا 
د موقـوف    امـا عق ـ   ,اردددلالـت   كـشف     تحقق جزء مفقود بر    ,عقد مراعا  عده از فقها در   

جـزء سـبب عقـد       ،امـر آن  است كه   متوقف  بر امر ديگر    عقدي است كه صحت آن عقد       
 ).۲۵/۱۹۹ نجفي، :نكـ (  دارددلالت نقل  لذا تحقق آن امر بر,است
يد اين مطلب اين است كه اجازه از سوي مرتهني كه مالك عـين نيـست معنـايي                  ؤم 

 يـك عمـل حقـوقي اسـت كـه      ,اين اسقاط حـق . جز اسقاط حق رهن و فسخ رهن ندارد    
  از حـين   انشا عمل حقوقي در گذشته ممكن نيست و قصد          ينيازمند قصد است و انشا    

 اسـقاط حقـي كـه      .)۱۰۴ ،لنگروديجعفري: نكـ  (ندارد   ييكند و اثر قهقرا     ابراز تأثير مي  
 اما زائل نمـودن آثـار       ,استاز زمان اسقاط ممكن     چه    گر , شده ايجادزمان گذشته    در
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 ،شـهيدي : نكــ   ( ه از زمان ايجاد حق ممكن نيست       شد گذشته ايجاد  حقوقي حقي كه در   
قاط حق از زمـان      اس ،در نتيجه اگر اجازه مرتهن به معناي اسقاط حق رهن باشد          ). ۳۲

عقـد فـضولي از ايـن لحـا ظ           گذشته ممكن نيست و اجازه مرتهن بـا اجـازه مالـك در            
شـود و بـه       متفاوت است؛ چرا كه رضايت مالك سبب تمليك مال از زمـان سـابق مـي               

 كنـد    اما اسقاط حق مرتهن به زمان گذشـته سـرايت نمـي            ,كندزمان گذشته سرايت مي   
مـورد ناقـل يـا كاشـف بـودن تنفيـذ بـه دو گونـه                   در , بنابراين ).۲۵/۱۹۹ ،نجفي: نكـ  (

 . كردتوان استدلال مي
، آيـا عمـل     كردنكته ديگر اين كه، اگر مرتهن بيع عين مرهونه توسط راهن را تنفيذ               

داد و در فرض اخيـر      كم  ح رهن   يكه بايد به بقا    داشته يا اين  ظهور   فسخ رهن  وي در 
ع دوم رهن است يا حق عيني تبعـي مـرتهن           ، آيا ثمن بي   رهن يعني با حكم به بقاي       ,نيز

 معتقدند كـه بـا      ي است؟ در اين خصوص بعضي از فقها       بر روي مبيع و در نزد مشتر      
گيـرد  نمـي  از عقد بيع نيـز رهـن قـرار         و ثمن حاصل      شوداجازه مرتهن رهن باطل مي    

ن تي كه اذ  در صور  ,حال. )۱/۳۵۶, شرح لمعه , شهيد ثاني ; ۹/۱۶۶, اردبيليمقدس: نكـ  (
 شود،را موجب  زوال ملكيت مالك ,معوض باشد كه آن عقد  غير يمرتهن نسبت به عقد   

هـن نـدارد؛ چـرا كـه         تكليفي براي ارائـه بـدل و ر        , در اين صورت راهن    ,مانند عقه هبه  
خـواه طلـب    . اسـت  بـا اذن مـرتهن از بـين رفتـه        ,متعلق رهن كه همان عين معين بوده      

قد منعقدشده از سوي راهن، عقـدي        كه ع  صورتي  در ومرتهن حال باشد خواه مؤجل      
پس نظر مشهور در اين مورد نيز همان نظر قبل است و راهن              معوض چون بيع باشد،   

 ,شـهيد ثـاني   : نكــ   ( گيـرد   نه مكلف به ارائه بدل است و نه ثمن مـورد رهـن قـرار مـي                
طرفين شرط شود كـه ثمـن       بين  ضمن عقد بيع،     دركه   مگر اين  .)۴/۵۰ ،مسالك الافهام 

اي عده .)۳۰ ,حلّيعلامه   ;۴۰۵, دروس, شهيد ثاني : نكـ  (گيرد    رهن قرار  ,اصل از بيع  ح
شـدن  حـال  ازصورتي كه اذن مرتهن نسبت به عقد بيـع بعـد             ديگر از فقها معتقدند در    

 كـه مقتـضي    شود، به دليل ايـن     رهن واقع مي   موردطلب وي باشد، ثمن حاصل از بيع،      
شدن دين است و اجازه مرتهن نسبت به عقـد          ال فروش مورد رهن بعد از ح      ,عقد رهن 
 ،يناللبنـا باز ;۲/۲۱۰ ،المبسوط ,طوسي: نكـ  ( استمنصرف  به همين    شده نيز، بيع واقع 

 معاملـه    اگـر   مزبور را اجـازه دهـد      ةصورتي كه مرتهن معامل    در ,به نظر برخي   .)۴۱۳
, گيـرد   ر نمـي  رهن قرا   پول باشد به جاي آن در      ثمن معامله، شده معوض باشد و     انجام
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زيرا ظاهر در انتقال مال مرهون در مقابل پول آن است كه راهن به قـصد اسـتفاده از                   
مگر آنكه بر خلاف آن مقرر شده باشد و اگر عوض، مـال              ،كردهرا واگذار     آن ,عوض

گيرد؛ مگـر آنكـه     ديگري غير از پول باشد، ظاهر آن است كه مال مزبور رهن قرار مي             
اجـازه  كـه   اي ديگر معتقدنـد     و عده ) ۲/۳۷۰, امامي: نكـ  ( باشدخلاف آن مقرر شده      بر

زيـرا    نبايد به معني انصراف از رهـن انگاشـته شـود،           ,مرتهن نسبت به عقد ايجادشده    
 ،كاتوزيـان : نكــ   ( هيچ تعارضي بين نفوذ معامله و بـاقي مانـدن وثيقـه وجـود نـدارد               

دارد، با ايـن    ظهور  ف از رهن     در انصرا  , كه تنفيذ وي   توان گفت  مي , در نهايت  ).۴/۵۸۴
اما بـا توجـه بـه ظـاهر      چه مقتضي اصل استحصاب، بقاي رهن است، استدلال كه اگر 

 ,مقام تعـارض اصـل بـا ظـاهر         در دارد و ظهور  فسخ رهن     در ,عمل مرتهن، تنفيذ وي   
مورد عقد   نباشيم،معتقد   حتي اگر به تقدم ظاهر بر استحصاب         ,جانب ظاهر مقدم است   

موجبي بـراي رهـن      گرفته و با زوال رهن،     ني بوده كه مورد انتقال قرار     عين معي  رهن،
 .نيستقرارگرفتن عوض موجود 

نكته ديگر اين كه از نظر طرفداران نظريه عدم      .عقد بيع ر   اثر سقوط حق مرتهن ب      .۲. ۲
عـين مزبـور     حقي است كـه مـرتهن در       ،شود نفوذ، آنچه سبب عدم نفوذ عقد راهن مي       

انـد بـه    كـرده   توصيف "مانع"عقد به    ها تأثير حق مزبور را در     ده از فق  اين ع  .ست ا دارا
با شروط ديگر دارا است فقط آنچـه         عقد مزبور مقتضي صحت را همراه        :اين شرح كه  

حال اگر حق مـرتهن بـه صـورت مـانع           . از نفوذ كامل آن است حق مرتهن است        "مانع"
 نحو موجب صحت و نفـوذ       باشد جاي اين سؤال است كه آيا سقوط حق مرتهن به هر           

همانطور  اي از فقها معتقدند   سوي راهن خواهد بود يا نه؟ عده       كامل عقد بيع منعقده از    
م كه عقد منعقده از سوي راهن قبل از فك رهن غيرنافذ است، پس از فك رهن نيز عـد                  

و فك رهن سبب تغيير ماهيت و       ) ۵/۷۴ ،محقق ثاني : نكـ   (شود  نفوذ آن استصحاب مي   
ليـل  د .)۱۸۳ ،مكاسـب  ,انـصاري : نكــ   (تن آن به عقدي  صحيح نخواهد شـد          مبدل گش 

عقد فضولي مالـك شـدن فـضول      كه درطورديگر اين دسته از فقها اين است كه همان  
 ،شود پس از عقد از طريق خريد مال يا به ارث بردن مال موجب تنفيذ عقد فضولي نمي 

شـود    زوم و تنفيـذ عقـد نمـي       در اين مورد نيز فك رهن و سقوط حق مرتهن موجب ل ـ           
 له زيـاد اسـت  أعقد فضولي هم اختلاف نظر در اين مس   البته در  .)۷۵, محقق ثاني : نكـ  (
                                                                           .) به بعد۲/۲۸۲ ،آل بحرالعلوم: نكـ (
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 بعـد از فـك رهـن لازم اسـت          ده،گر از فقها بر اين باورنـد كـه عقـد منعق ـ           برخي دي  
چرا كه دليـل عـدم نفـوذ         ).۱۹۰ سؤال   ,۲/۴۵۰,  ميرزاي قمي  ;۱۱۸, عامليحسيني: نكـ  (

دليلي بر عدم نفوذ عقد منعقده باقي زوال حق مرتهن  باشد و با مي حق مرتهن ،عقد بيع
 نظراظهار اين دسته از فقها در رد دلايل نظريه قبل   .)۷۵ ،محقق ثاني : نكـ  ( نخواهد ماند 

عقد بيـع    زيرا در , باشد  پذير نمي اند كه مقايسه بين عقد فضول و عقد راهن امكان         كرده
بوده و مقتضي صحت     راهن مالك مبيع     ,خلاف عقد فضولي    بر ,منعقده از سوي راهن   
 اظهـار   م نفـوذ  د همچنين در خصوص استصحاب ع     .)همان: نكـ  ( عقد نيز موجود است   

  زيـرا استـصحاب در     ,ايـن مـورد جـايز نيـست        اب در د كه تمسك به استـصح     دارنمي
خـصوص   مواردي قابل اجرا است كه يقين به ثبوت و شـك در بقـا وجـود دارد و در                  

د بيع پس از اسـقاط      طرفداران نظريه لزوم عق   . موضوع مورد بحث، شك در بقا نداريم      
نوان مانع حق مرتهن به ع:  كه اولاًكنند ييد نظر خود چنين استدلال ميأحق مرتهن در ت 

 مانع از بين خواهد رفت و مقتضي اثـر خـود را      ,محسوب شده و با سقوط حق مرتهن      
بعد از قطع علاقه مرتهن، دليلي بر اعتبار اجازه مرتهن نـسبت بـه   :  ثانياً;خواهد بخشيد 

:  ثالثاً ;)همان: نكـ  ( باشد  عقد راهن باقي نخواهد ماند و از اين لحاظ لزوم عقد اقوي مي            
 كننـد  بنـدي  بـه عقـد و لازم بـودن داد و سـتد را اثبـات مـي                   ه ضرورت پـاي    ك  ايادله

، و عقد راهـن     عام بوده  ) … و   "س مسلطون علي اموالهم   النا" ,"اوفوا بالعقود "همچون  (
زمان رهن، اين عقد از تحت ادله مـذكور خـارج            دليل آن كه در    گيرد و   را نيز در برمي   

نـسبت بـه مـورد        عام لزوم عقـد،    عده قا شمول از   باشد، وجود حق مرتهن است كه       مي
از نظر برخـي حقوقـدانان نيـز     ).۱۸۳ ،مكاسب ،انصاري: نكـ  (كند  مذكور جلوگيري مي  

 به بقاي رهـن و      ۷۹۳ و مفاد ماده     نيست نيازي  براي نفوذ به اذن مرتهن     در اين موارد  
 ).۲/۳۷۱, امامي; ۴/۵۸۲ ،كاتوزيان: نكـ ( استناظر وجود مانع در راه نفوذ عقد 

 نظريه صحت بيع عين مرهونه .۳
 بـر . داننـد   اعتبار تصرفات ناقله مي    ضرر مرتهن را ملاك اعتبار يا عدم      اي از فقها،    عده

صحيح خواهد بود   , براي مرتهن نداشته باشد   ضرري  در جايي كه    بيع   ,مبناي اين نظر  
 وثيقه و    اگر حقيقت رهن چيزي جز ايجاد      ,گروهبه نظر اين    ). ۲۲۷ و   ۲۲۶ ،غروي: نكـ  (

تضمين جهت استيفاي طلب مرتهن نباشد و حبس عين نيز به معني ممنوعيت مالـك از            
 ،هونـه رعين م  سلطنت مالك بر   تصرفاتي كه منافي حق مرتهن است باشد و اين كه در          
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شـود؛ جـواز  تـصرف         اي كه مزاحم حق غير است ايجاد نمـي        محدوديتي جز به اندازه   
خلاف آن ثابت نباشـد اقـوي    رتي كه اجماعي برصو هونه دررراهن و حتي بيع عين م  

 ه دسـته تقـسيم  تصرفات در عـين مرهونـه بـه س ـ    ,شانبه اعتقاد اي .)همان: نكـ (است  
 نقص قيمت   تلف يا موجب   و  تصرفاتي كه منافي حقيقت رهن و وثيقه است        .۱: شودمي

وم رهـن   تصرفاتي كه منافاتي با مفه     .۲; شود مانند ذبح گوسفند و تخريب خانه        آن مي 
اصلاح و تعمير مانند است متوقف آن تصرف  بقاي عين مرهونه بر  بلكه حفظ و,ندارد

ه مابين دو دسته ديگر تصرفات است ماننـد بيـع و ماننـد               تصرفاتي ك  .۳; ونهعين مره 
 . كه منافاتي با حقيقت رهن نداردآن

  در .عدم جواز آن وجود نـدارد      اي در در خصوص تصرفات دسته اول، هيچ شبهه       
 عـين مرهونـه بـه ايـن         يتوان گفت به دليل وابستگي بقا       مورد تصرفات دسته دوم مي    

كـه ظـاهراً     )۲/۴۹۷ ،حليعلامه   :نكـ  (  اين دسته از تصرفات لازم است      ,گونه تصرفات 
امـا تـصرفات قـسمت سـوم كـه           , از اين نظر پيروي كرده است      قانون مدني  ۷۹۴مادة  

ظاهر جواز اين دسته  هونه،رانند بيع عين م   شود م   موجب نقص قيمت عين مرهونه نمي     
باشـد  مـي  ه موجب عدم جواز بيع از نظر فقها       آنچكه  با اين توضيح    . از تصرفات است  

 ممنوعـان مـن     نهالـراهن و المـرت    «ف  ديگـر حـديث نبـوي معـرو        اول اجماع تعبـدي و    
:  اولاً ,امـا از نظـر ايـن دسـته از فقهـا           , )۵/۲۳۸ ،تبريـزي توحيدي: نكـ  (است  » التصرف

 نيـز   قـبلاً همان طـور كـه        : ثانياً; وجود اجماع تعبدي در اين خصوص واقعاً بعيد است        
موثق نبوده و شهرت    » الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف     « نبوي   ث حدي ,ذكر شد 

تواند حجيت داشته باشد و بر         به همين دليل نمي    .كند  آن نيز ضعف سند را جبران نمي      
 بلكـه بـه   ،نـدارد دلالـت  ح باشد بـر بطـلان بيـع رهـن     فرض هم كه از لحاظ سند صحي      

; سـت انـاظر   رهن مانند تصرفات دسته اول       تناسب حكم و موضوع به تصرفات منافي      
با هن، وثيقه قرار گرفتن عين است و بديهي است كه بيع عين مرهونه               منظور از ر   :ثالثاً
 .ستن عاريه در فقه پذيرفته شده ارهدليل به همين . منافاتي نداردآن 
ضـمن   بودن مبيع، مادامي كه متعلق حق غير اسـت در          نهايت امر اين كه عدم طلق      

 مـشتري خيـار تخلـف شـرط         ،صورت عدم فـك رهـن       در شد و عقد بيع شرط خواهد     
صورت عدم شرط نيز بيع عين مرهونه صحيح خواهـد بـود و               حتي در  .خواهد داشت 

 مـشتري خيـار عيـب خواهـد         كه مبيع طلق نيست و معيوب است        از باب اين   ,نهايت در
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 .درحقوق مدني برخي از كشورهاي اسلامي از اين عقيده پيـروي شـده اسـت               ١.داشت
  بـه مـرتهن حـق      ,قانون مدني مصر با توجه به حـق تعقيـب          ۱۰۶۰ماده  به عنوان مثال    

كنـد   به خريدار عـين مرهونـه مراجعـه          ،داده است كه با فرارسيدن مهلت پرداخت دين       
 ).۱۰/۵۲۱ ،يطالوس ي،رسنهو: نكـ (
 

 ع عين مرهونه از نظر حقوقدانان بيـب 
 .ميـان حقوقـدانان نيـز اخـتلاف نظـر وجـود دارد           خصوص بيع عـين مرهونـه، در       در

اند و معتقدند حدود تصرفاتي كه راهـن        داده اي از آنها ملاك را اصل لاضرر قرار       عده
اسـت و   محـدود   ن   به حق مرته   داشته باشد عين مرهونه    عنوان مالكيت در  ه  تواند ب   مي

 مرتهن بوده و منوط به اذن مـرتهن اسـت          بيع عين مرهونه منافي حق       نيز اعتقاد دارند  
 بعضي ديگر از حقوقـدانان معتقدنـد كـه          .)۹۹ و   ۹۸ ,لنگرودي جعفري ;۸۲۱ عدل،: نكـ  (

بيع عين مرهونه درصورتي منافي حق مرتهن است كه راهن عين مرهونه را بدون قيد               
 امـا راهـن     ,)۲/۳۶۹ ,امـامي : نكــ   ( انتقـال دهـد    از انحـاء بـه غيـر      حق مرتهن به نحوي     

زيـرا  , كند به شخص ثالث واگذار      "در رهن ديگري است   "  اين كه  با قيد  عين را تواند    مي
آورد و ماننـد آن اسـت كـه         انتقال مزبور به هيچ وجه به حق مرتهن ضرري وارد نمي          

حال تصرف راهن    هر تقدند در اي ديگر مع  عده. ملك شخص ثالث نزد دائن، رهن باشد      
, عبـده بروجـردي : نكــ   ( ممنوع است و لو اين كه ضرري براي مـرتهن نداشـته باشـد             

۴۰۵.( 
نظر برخي از حقوقدانان از جمله حقوقدانان فرانسه اين است كه با توجـه بـه حـق                   

حـق مـرتهن بـا       .توانند با تراضي آن را از بين ببرند         عيني مرتهن، مالك و خريدار نمي     
 پس براي   .)۲/۵،  ٢كاپيتان.كولن: ـ  نك( كند  در دست هر كه باشد تفاوت نمي      ك است و    مل

________________________________________________________ 
 يعنـي آنچـه از مجـري    ,زيرا از نظـر فقهـا، عيـب    ,طلاق عيب بر عين مرهونه تسامح وجود دارد     در ا . ۱ 

و بـه   ) ۲۶۵،   مكاسـب  انـصاري، : نكــ   ( ت خارج باشـد   طبيعي كه خلقت اوليه و اصلي مقتضاي آن اس        
ولي گاه فقهـا   ,)۲۶۷همان، : نكـ (شود   زيادتي يا نقص در خلقت اوليه عين، عيب محسوب مي        ,عبارتي

گري است يا ماننـد فـروش       عيني كه در رهن دي     مانند اطلاق عيب بر   . نداكردهتعبير عيب مسامحه     در
 .)۲/۲ شـرح لمعـه،    ,شهيد ثـاني  : نكـ  (ل باشد خيار فسخ دارد      المنفعه كه اگر مشتري جاه    مال مسلوب 

  .      ه استكرد قانون مدني دريك مورد از آن پيروي ۵۳ماده 
2. Colin.capitant 
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  زيرا به حكم قانون حق او بر خريدار, نيستنيازي نفوذ عقد به قيد حفظ حقوق مرتهن
تواند به خريدار منتقل كند و مال بـا قيـد حـق               مالك بيش از آنچه دارد نمي      .استمقدم  

شود و تصريح مالـك، جـز آگـاه سـاختن خريـدار و             ل مي عيني مرتهن به خريدار منتق    
حـال   پس چرا بايد انتقال مورد رهـن در هـر          .جلوگيري از فسخ آينده بيع، اثري ندارد      

اين نظر يادآور نظـر آن عـده   ). ۴/۵۸۳ ,كاتوزيان: نكـ ( مضر به حال مرتهن تلقي شود    
نظرات فقها و حقوقـدانان     تا اينجا   . دانند  ست كه بيع عين مرهونه را صحيح مي        ا از فقها 

 .حقوق موضوعه ايران سازگارتر استحال بايد ديد كدام نظر با  .مطالعه شد
  

 بررسي حقوق موضوعه ايرانج ـ 
حقوق ايـران از دو منظـر مـواد قـانوني و رويـه محـاكم قابـل                   انتقال عين مرهونه در   

 .بررسي است
 واد قانوني م. ۱

تـصرفات راهـن را تنـافي يـا عـدم تنـافي         قانون مدني ملاك صحت و سـقم         ۷۹۳ماده  
راهـن  «: داردمـاده مزبـور مقـرر مـي       . داده اسـت   تصرفات مزبور با حق مرتهن قـرار      

حـال  . »تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگـر بـه اذن مـرتهن                  نمي
له است كه آيا انتقال عين مرهونه منافي حق مرتهن است يـا نـه؟                سر اين مسأ   بحث بر 

 ٢ و تقـدم   ١رسـد بـا توجـه بـه حـق عينـي مـرتهن و حـق تعقيـب                    پاسخ به نظر مـي     در
 قـانون مـدني     ۱۰۵۶ مـاده    ۱۰/۴۹۲, الوسـيط  , سـنهوري  ;۲/۸۶۸ كاپيتـان،  .كولن: نكـ  (

بلكـه بـا انتقـال عـين         ،آورد خللي به حـق مـرتهن وارد نمـي         انتقال عين مرهونه  ) مصر
تـوان بـه      ييد اين نظـر مـي      تأ در. گيردمرهونه نزد مشتري حق مرتهن به عين تعلق مي        

اگر پس از عقد بيع مشتري تمـام        «: دارد   كه مقرر مي    كرد اشارهمدني   قانون   ۴۵۵ ماده
كه نزد كسي رهن گـذارد فـسخ         قراردهد، مثل اين   يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير       

 خـلاف شـده     كـه شـرط    معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر ايـن          
ي برگشت مال از داراي   (ك عين مرهونه    سازد كه تغيير مال      مي له مزبور مدلّ  ماد. »باشد

حـق مـرتهن     ثيري در أت)  يعني بايع  ,مشتري كه ملك را رهن داده به مالكيت مالك اول         
________________________________________________________ 
1. Droit de suite 
2. Droit de preference 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 بيع عين مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدني

 

١٢٣

ماده   در ,بنابراين .نخواهد داشت و همين وضعيت نيز در بيع مال مرهونه جاري است           
كه منافي حـق   راهن به ديگري است بدون اين انتقال مال از   ، اثر فسخ  قانون مدني  ۴۵۵

 بـا بيـع نيـز       ,بنـابراين . فـسخ باشـد    رسـد خـصوصيتي در      مرتهن باشد و به نظر نمي     
حق مـرتهن تـأثيري      شود و نبايد در     مالكيت عين مرهونه از راهن به ديگري منتقل مي        

 .)۲/۷۷۷ ,١بودري لاكانتينري: نكـ ( داشته باشد
 ,ق مرتهن در سند مال مرهونـه    ح ، با قيد   غيرمنقول هونهرمورد عين م   نظر فوق در   

مـورد عـين     در .زيرا عرفاً ضرري براي مـرتهن قابـل تـصور نيـست           , شودميتقويت  
 صـحيح اسـت،     توان گفـت بيـع      مي بيم تلف آن برود      مرهونه منقول نيز كه ممكن است     

سـتدامه  ا) ۱/۳۲۹ ,حلـي محقـق   : نكـ  ( قانون مدني به پيروي از فقه        ۷۷۲ طبق ماده    ازير
موردي كه عين مرهونه در دست خود راهن يـا شـخص        قبض شرط نيست و حتي در     

 .ثالث باشد بيم تلف مال وجود دارد
كليه معاملات مـذكور     در«: داردقانون ثبت مقرر مي    مكرر   ۳۴نكتة ديگر اينكه ماده      

جور و  تواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و ا             اين قانون، بدهكار مي    ۳۴درماده  
كننـده سـند، مـورد      ي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم     خسارت قانوني و حقوقي اجراي    

 ممكـن اسـت از مفـاد ايـن مـاده          . »...  معامله را آزاد و آن را با ديگـري معاملـه نمايـد            
تقال مورد رهن را  حق ان, كه راهن قبل از پرداخت طلب مرتهن و فك رهنشودمستفاد 

رسـد  اما به نظـر مـي     ,  اذن مرتهن واقع شود، غيرنافذ است      اي كه بدون  ندارد و معامله  
مقام بيان وضعيت اعتباري عقد بيع راهن نبوده و فقط يكـي از طـرق فـك              در ۳۴ماده  

توان  مبيع را بپذيرد نمي زيرا اگر خريدار خود حق مرتهن بر, رهن را متذكر شده است
 . بيع را صحيح ندانست۳۴با اطلاق ماده 

 ي رويه قضاي. ۲
  قانون مدني سبب تـشتت آرا      ۷۹۳ماده   اختلاف نظر فقها و دكترين حقوقي و ابهام در        

 مـورخ   ۶۲۰ي وحـدت رويـه شـماره        أر. خصوص بيـع عـين مرهونـه شـده اسـت           در
 را تكرار   ۷۹۳با گرايش به نظر مشهور فقها متن ماده         ) ۱۵۰, ناصرزاده: نكـ   (۲۰/۸/۷۶

صـورتي   هونه در رمالك نسبت به مال م    معاملات   «:ي آمده است كه    اين رأ  ه و در  كرد
________________________________________________________ 
1-Baudry-lacantinerie 
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: ي آمـده اسـت كـه   أابتـداي ر   درالبته. »...  كه منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود  
چه رهن موجـب خـروج عـين مرهونـه از مالكيـت راهـن         مطابق مواد قانون مدني گر    «

 لكن بـراي مـرتهن نـسبت بـه مـال مرهونـه حـق عينـي و حـق تقـدم ايجـاد                   ,شود  نمي
باشد را قائل    براي مرتهن    يعالي كشور خود حق عين     حال آنكه اگر ديوان    .»... نمايد  مي
 باشـد بايـد     س كه د هر ك  مال مرهونه نز   آثار حق عيني حق تعقيب است و مرتهن از         از

تواند منافي حـق      اين صورت بيع عين مرهونه واقعاً نمي       د و در  كن طلب   بتواند استيفاي 
 .دشومرتهن تلقي 

 خـود    باز تشتت آرا و اختلاف نظر حتـي در         , وحدت رويه فوق   يأعليرغم وجود ر   
عـالي   به عنوان مثـال يكـي از شـعب تـشخيص ديـوان             .ديوان عالي كشور وجود دارد    

ي وحـدت رويـه در دادنامـه        أ يعني تقريباً نه سال بعـد از ر        ,۲۰/۹/۸۵ تاريخ كشور در 
رعايت حقـوق  ا فروش مالي كه رهن است ب   «:ي داده است كه   أ ر چنين, ۱۴۵۲/۵ شماره

له ترديـد   أخود محاكم نيز هنوز نـسبت بـه ايـن مـس            يعني در , »مرتهن بلااشكال است  
 .وجود دارد

 
 ضوابط تصرف در عين مرهونهد ـ 
 بـر . داننـد   يا عدم اعتبار تصرفات ناقله مي     اي از فقها، ضرر مرتهن را ملاك اعتبار         عده

 صحيح خواهد بود    ,شته باشد نداضرري   براي مرتهن    ,مبناي اين نظر در جايي كه بيع      
 :دارد كـه مقـرر مـي    قـانون مـدني  ۷۹۳ اين ضـابطه در مـاده   ).۲۲۷ـ۲۲۶ ,غروي: نكـ (
» بـه اذن مـرتهن      كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر       تواند در رهن تصرفي   راهن نمي «

صحت تصرفات ضابطه ديگـري اضـافه    در قانون مدني ۷۹۴ماده  .استگنجانده شده   
تواند در رهن تغييراتي بدهـد يـا تـصرفات ديگـري كـه      راهن مي«: ت اسقرر داشتهو م 

براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اينكه مرتهن 
 در جمـع دو ضـابطه     . »رت اجـازه منـع بـا حـاكم اسـت           صـو  در .بتواند او را منع كنـد     

 ۷۹۴ه  و مــادردهكــ تــصرف حقــوقي و اعتبــاري را مطــرح ۷۹۳ه تــوان گفــت مــادمــي
 براي تـصرفات    , بنابراين .)۴/۵۸۱, كاتوزيان: نكـ  (ه است   شدتصرفات مادي را متذكر     

 منـافي حقـوق     .۲ ; مفيد به حال رهن باشد     .۱: گرفته شده است   نظر مادي دو شرط در   
حالي كه در تصرف اعتباري به يك شـرط بـسنده شـده و آن عـدم                  در .مرتهن نباشد 
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 كه با شناخت حق عينـي بـراي مـرتهن بيـع عـين مرهونـه       تنافي با حقوق مرتهن است    
 .تواند باشد منافي حق مرتهن نمي

عـالم   رسد صرف بيع عـين مرهونـه در        با مطالعه مواد قانوني به نظر مي       ,بنابراين 
آورد و شائبه تنافي با حقوق مرتهن فقـط در اثـر            وارد نمي خللي  اعتبار به حق مرتهن     
 قانون مدني از آثار بيع صـحيح تعهـد          ۳۶۲ه   ماد ۳ ق بند  زيرا طب  ,بيع است نه خود بيع    

د بـه   توان تصور كـر     ست كه مي   ا اينجا تسليم و قبض و اقباض مال است و فقط در          بر
 ۷۹۴ه  توانـد مـشمول مـاد       زيرا تسليم مبيع امري مادي است و مي       , ضرر مرتهن باشد  

 اسـت  ۷۹۳ه   خـود بيـع از مقولـه امـور اعتبـاري و مـشمول مـاد                ,حـالي كـه     در .شود
د كه صـرف بيـع عـين        كرتوان اين مواد را چنين جمع         حال مي . )كاتوزيان، همان : نكـ  (

 با توجه به عدم تنافي با حقوق مرتهن صحيح بوده و به تنفيذ              ,عالم اعتبار  مرهونه در 
. باشـد منـوط  توانـد بـه اذن مـرتهن         عالم خـارج مـي     نيست و فقط تسليم آن در     نيازي  

 عدم تنافي با حق     ,ين مرهونه ضابطه پيشنهادي قانون مدني      در صحت بيع ع    ,بنابراين
مرتهن است كه با شناخت حق عيني تبعي بـراي مـرتهن شـائبه ضـرر مـرتهن منتفـي               

 .است
 

 نتيجه
تواند در رهـن تـصرفي كنـد كـه      كه راهن نميكرده است قانون مدني مطرح    ۷۹۳ه  ماد

ان به تبـع از نظريـه مـشهور          اكثر حقوقدان  . مگر به اذن مرتهن    ,منافي حق مرتهن باشد   
مـاده مزبـور حكـم عـدم نفـوذ را            مورد انتقال عين مرهونه توسـط راهـن از          در فقها،

ولي قانون مدني ظاهراً ملاك صحت و سقم تصرف راهن را، تنـافي              ,اندكردهاستنباط  
ي وحـدت رويـه   از سـوي ديگـر طبـق رأ      .يا عدم تنافي با حقوق مرتهن دانـسته اسـت         

) راهن(عيني است و اگر مرتهن داراي حق عيني باشد تراضي مالك            مرتهن داراي حق    
 .عالم اعتبار زايل سازد تواند حق عيني مرتهن را در و خريدار نمي

 اگر مالكيت عين    ,بنابراين. از سوي ديگر از آثار حق عيني، حق تعقيب و تقدم است            
اي نـزده   تهن لطمه حق عيني تبعي مر    ي راهن به خريدار منتقل شود بر      مرهونه از داراي  

استيفا كند اگر چه مال در نزد       از آن   تواند طلب خود را       مرتهن با حق تعقيب خود مي      و
 .عالم اعتبار منافي حق مـرتهن نيـست         انتقال عين مرهونه در    ,بنابراين. اليه باشد منتقل
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ه است كه اگر پس از   شد قانون مدني تصريح     ۴۵۵ه  ماد يك مورد در   طور كه در   همان
.  مشتري مبيع را رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق مرتهن نخواهد شد      ,ععقد بي 

آورد و عليـرغم    عالم اعتبار خللي به حق مـرتهن وارد نمـي           انتقال مالكيت در   ,بنابراين
رسد قانون مدني بيشتر بـا نظـر آن عـده از فقهـا، كـه بيـع عـين                    ، به نظر مي   نظر رايج 

 .اردازگاري دس, دانندمرهونه را صحيح مي
با پذيرش نظريه صحت بيع عين مرهونه حق مالكيت راهن رعايت خواهد شد و از                

 زيـرا تراضـي راهـن و        ,ماند  طرفي با وجود حق عيني مرتهن، حق وي نيز محفوظ مي          
 بخش همچنين .خريدار داراي اثر نسبي است و به حق مرتهن خللي وارد نخواهد آورد          

 حـل شـده و از تـراكم         هـستند آن   گرفتـار  ها نيز عظيمي از دعاوي افراد كه غالباً بانك      
 .شود ها در دادگستري جلوگيري ميپرونده
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 , م ۱۹۹۸,  بيـروت  , منشورات الحلبي الحقوقيـه    ,الوسيط, احمددالرزاق عب , سنهوري .۲۴

 ;چاپ سوم
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 ۱۹۹۸, ت بيـرو  ,منشورات الحلبي الحقوقيـه    ,مصادر الحق في الفقه الاسلامي    , همو. ۲۵
 ;چاپ دوم ,م

 ;دوم چاپ ,م ۱۹۹۸,  بيروت, منشورات الحلبي الحقوقيه,نظريه العقد, همو. ۲۶
 , دارالكتب العلميه  ,سيل الجرار المتدفق علي حدايق الازهار     ال ,عليمحمدبن , شوكاني .۲۷

 ;چاپ اول, بي تا ,بيروت
 چـاپ ،  ش ه ۱۳۷۰,  تهـران  ,بهشتيدانشگاه شهيد    ,سقوط تعهدات  , مهدي , شهيدي .۲۸

 ;دوم
 , م۱۹۹۲/  قه ۱۴۱۲,  بيــروت, دارالهــادي,لئريــاض المــسا ,ســيدعلي ,يي طباطبــا.۲۹

 ;چاپ اول
 ,الـشرح الـصغير فـي شـرح المختـصر النـافع            ,محمـدعلي بنعلي ,حايرييي طباطبا .۳۰

 ;چاپ اول,  قه ۱۴۰۹,  قم,نجفيمرعشياالله آيتكتابخانه عمومي 
, نـشر اسـلامي    مؤسـسه    ,الخـلاف  ,]الطايفـه شيخ[ حسنبنجعفرمحمد ابي , طوسي .۳۱

 ;چاپ اول, قه  ۱۴۱۱
 ;چاپ سوم, قه  ۱۳۷۸ هران،ت ,حيدريه ,المبسوط, همو. ۳۲
دانـشگاه   ,پـژوه به كوشش محمدتقي دانـش     ,في مجرد الفقه و الفتاوي     ةيالنها ,همو. ۳۳

  ; چاپ اول,ش ه ۱۴۳۴, تهران
 ;هفتماپ  چ,ش ه ۱۳۲۴ ,تهران ,بير اميرك,حقوق مدني ,مصطفي , عدل.۳۴
 و الخمـس و الـصوم و        ةمـصباح الفقيـه فـي الزكـو       ,  محمدحـسين   )هعلام( ,غروي .۳۵

  ;ي تاب, بي جا ,بي نا, الرهن
 ،شه  ۱۳۷۶, هـران  ت ,، شـركت انتـشار     عقود معـين   ,حقوق مدني  , ناصر ,كاتوزيان. ۳۶

 ;چاپ دوم
  مؤسـسه ,جـامع المقاصـد فـي شـرح القواعـد     , ]محقق ثـاني  [ حسينبن علي , كركي .۳۷

 ;چاپ اول,  م۱۹۹۱/قه  ۱۴۱۱, بيروت , التراثآل البيت الاحياء
 ;بي تا ,قم ,صادقي  نشر,الدروس ،]ولشهيد ا[ جمال الدينمحمدبن ,عامليمكي. ۳۸
 , دفتر انتشارات اسلامي,تحرير الوسيله ,]امام خميني[الله اسيدروح ,خمينيموسوي. ۳۹

 ;اپ دوازدهمش، چه  ۱۳۷۳ جابي 
 ; تابي, قم, بي نا, كتاب البيع, همو. ۴۰
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١٢٩

  مطبعـه  , فـي بيـان الحـلال و الحـرام         مهذب الاحكام  ,عبدالاعلي ,سبزواريموسوي .۴۱
 ;چاپ اول,  م۱۹۸۳/ق ه ۱۴۰۳ نجف، ,الاداب

مؤسـسه   , و البرهان في شـرح ارشـاد الاذهـان         ةمجمع الفايد  ,مداح, اردبيليمقدس. ۴۲
 ;چاپ اول, ق ه ۱۴۱۲ ,اسلامي نشر

 انتـشارات   ,عالي كشور ت عمومي ديوان  أآراء وحدت رويه هي    ,هوشنگ , ناصرزاده .۴۳
 ;دوم  چاپ,ش ه ۱۳۷۹ ، بي جا،خورشيد

 ; چاپ ششم, قه ۱۳۹۴ الكتب الاسلاميه،  دار,جواهر الكلام , محمدحسن, نجفي.۴۴
مؤسسه  ,لئل و مستنبط المسا   ئستدرك الوسا م ,محمدتقيبن حسين ،طبرسيينور .۴۵

   ;چاپ دوم,  م۱۹۸۸/ق ه ۱۴۰۸,  بيروت,ت لاحياء التراثآل البي
 بيـروت،  ,لتـراث العربـي    دارالاحيـاء ا   ,المجموع شرح المهذب   ,شرفبنيحيي ,ووين. ۴۶

 ; چاپ اول, م١٩٩٥ قه ١٤١٥
٤٧. Baudry-Lacantinerie, G.précis de Droit Civil, Sirey, paris, 1921, 

T.2,  12 é ,éd;    
٤٨. Colin (Ambroise) capitant (H) Droit civil Français, librairie 

Dalloz, paris, 1935, T.2. 8é,éd; 
49. Kanner, (M).Le  Droit Simple et complet, librarie générale de droit 

et jurisprudence, paris, 1965, 5é.éd; 
50. Mazeaud,(Henri, leon, Jean) chabas (francois), lecons de Droit 

civil, Biens, Montchrestien, paris, 1984, deuxieme volume, T.2. 
6é , éd. 


